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چكيده
ــت؛ چنان كه اعتقادات و باورهاى كلامى مفسر كه  ــير قرآن، ديدگاههاى كلامى آنهاس ــران در تفس از مهم ترين عوامل اختلاف مفس
بيشتر  جنبه مذهبى و نحله اى هم دارد (مانند اشعرى، اعتزال، شيعى و سنى و مانند آن)، بر نوع تفسير وى اثرى مستقيم مى گذارد. 
اين نوشتار بر آن است تا به بيان تعريفى روشن از تفسير و كلام و چگونگى ارتباط آنها با يكديگر، تفسير كلامى، تاريخچه و روش 

آن و بررسى و معرفى مختصرى از مهم ترين تفاسير كلامى تشيع و اهل سنت بپردازد.

كليدواژه ها: قرآن، تفسير، كلام، تفسير كلامى، فريقين.
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مقدمه
قرآن شگفت ترين كتاب و بزرگ ترين معجزه تاريخ است كه از 
ــده و خواهد ماند. قرآن  ــتى تاكنون بى نظير مان آغاز جهان هس
ــوس و  دربر دارنده حقايق بزرگ از عالم غيب براى عالم محس
ــت و به اقتضاى ساختار خود، به ايجاز و اشاره به بيان  ماده اس
ــت. قرآن به تدريج  احكام عبادى و عملى و ... نيز پرداخته اس
و در ساليان دراز نازل شده و در هر مورد، به تناسب نزول آن، 
ــم قرار گرفتن همه آنها از  ــى را بيان كرده كه با در كنار ه نكات
ــده و  ــته ش نظر موضوع و هدف، پرده از معانى نهايى آن برداش
ــن خواهد شد و اين عميق بودن معانى  درك و عمل به آن روش
ــير و تأويل آيات  ــرآن و درك باطن قرآن اقتضا دارد كه تفس ق

آن روشن گردد.1
ــرآن را كلام الهى  ــلامى، ق ــران و متكلمان اس با آنكه همه مفس
ــتركند و  ــته و در اعتقاد به عدم تحريف آن مش ــزه دانس و معج
ــوى خداوند مى دانند؛  ــلمانان از س آن را تنها عامل وحدت مس
ــانى  ــرح آيات آن، بعضاً داراى نظر يكس ــير و ش ليكن در تفس
ــتند و باهم اختلاف دارند؛ چنانچه مى توان ادعا نمود، يكى  نيس
از اصلى ترين علت تفاوتهاى تفسيرى، وجود اختلافات كلامى 

مفسران است.

تفسير قرآن
1) تعريف تفسير از جهت لغت و اصطلاح

تفسير در لغت از ماده «ف.س.ر» به اين معانى آمده است: بيان 
ــكار كردن معناى معقول از  نمودن؛ توضيح و تفصيل دادن،2 آش
ــكل.4 از تعريفهاى اهل  (كلمه يا كلام)3 و تبيين مراد از لفظ مش
ــير» بيان كردن، توضيح  ــت مى آيد كه در واژه «تفس لغت به دس
ــكل و چه غير  ــردارى از لفظ (چه مش ــل دادن و پرده ب و تفصي
مشكل)، لحاظ مى شود و اين مشخصه، تفسير را از ترجمه كه به 

واسطه مراجعه به كتب لغت به دست مى آيد، جدا مى سازد.5
بسيارى از مفسران تعريفى براى تفسير ارائه نداده اند.6 گويا آن را 
به وضوح معناى متبادر عرفى و يا لغوى اش واگذاشته اند؛ همچون 

تعريف طبرسى: «تفسير، كشف مراد از لفظ مشكل است».7
ــكار ساختن مراد و  ــير همان آش ــد اصل در تفس به نظر مى رس

1. روشهاى تفسير قرآن، صص31و32.
2. العين، ج7، ص247.

3. المفردات فى غريب القرآن، ص636.
4. لسان العرب، ج10، ص261.

5. مبانى و روشهاى تفسيرى، ص17.
ــوى در معالم  ــى در التبيان، بغ ــيخ طوس ــد: طبرى در جامع البيان، ش 6. مانن
التنزيل، زمخشرى در الكشاف، فخررازى در تفسير كبير، شبرّ در تفسير القرآن 

الكريم و ابن عطيه اندلسى در المحرّر الوجيز.
7. مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص39.

ــت  ــت كه اين مقصود ممكن اس ــد8 از قرآن اس ــود خداون مقص
احكام، حكمتها و عقايد باشد. البته براى به دست آوردن مراد و 
مقصود خداوند، لازم است اسباب نزول، شأن نزول، آيات مكى 

و مدنى، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ و ... را بشناسيم.9
2) علوم و مقدمات لازم براى تفسير و طريقه آن

ــير از مهم ترين رشته هاى علوم دينى است؛ زيرا قرآن كريم  تفس
ــامخ ربوبيت بر قلب خاتم انبيا(ص)  ــت كه از مقام ش كتابى اس
ــلامى است و كسى  ــمه علوم و فنون اس نازل گرديده و سرچش
ــت به اندازه  كه بخواهد به مقام الهى معرفت پيدا كند، ناگزير اس
ــتعداد خويش، به كتابش آشنايى پيدا نمايد و البته  توانايى و اس
ــبب  همين تفاوت افراد در برخورد با محتوا و پيامهاى قرآن، س
ــت افراد از قرآن ارتباطى تنگاتنگ با اطلاعات  ــده كه برداش ش

فرد برداشت كننده داشته باشد.10
ــت از آن مؤثر  ــه مى تواند در فهم كلام و برداش ــن آگاهيها ك اي

باشد، در يك طبقه بندى كلى چنين تقسيم مى شود:
ــراى درك مفاهيم و  ــش ابزارى و كليدى ب ــف) علومى كه نق ال

موضوعات و فهم ظواهر كلام دارند و عبارتند از:
ــان و بديع (علم معانى  ــن صرف و نحو و معانى و بي 1. آموخت
عبارت است از خواص تركيب كلام به مقتضاى مقام براى افاده 
معانى منظوره - علم بيان عبارت است از ايراد معانى منظوره به 
ــرق مختلف در وضوح دلالت براى فهم مخاطب - علم بديع  ط
شناسايى زيبايى و حسن لفظى يا معنوى كلام است كه مجموع 

اين سه رشته را علم بلاغت نامند).11
2. اطلاع از لغات عرب.12

3. دانستن ناسخ و منسوخ قرآن.
4. آشنايى با احوال و عقايد عرب در زمان پيغمبر خاتم(ص).

5. آگاهى از سنت و طريقه رسول اكرم براى تفسير مجملات و 
تأويل متشابهات قرآن.13

6. دانستن شأن نزول آيات.14
ب) اطلاعاتى كه با گذر از مرحله اول، ما را در فهم مراد متكلّم 
يارى مى دهد و نسبت به آگاهيهاى مرحله اول در سطر بالاترى 
ــبب دگرگونى فهم و  ــرار دارد، به طورى كه اين اطلاعات س ق
ــود و بود و نبود آن، تأثير مهمى  ــت از آيات قرآنى مى ش برداش
ــخن وحى دارد، تا آنجا كه موجب بروز مكتبهايى نيز  در فهم س
ــير شده است. در اينجا به دو مورد از آن اطلاعات  در علم تفس
8. «التفسير هو بيان معانى الآيات القرآنيه و الكشف عن مقاصدها و مداليلها» 

(رك: الميزان فى تفسير القرآن، ج1، ص4).
9. روش شناسي تفسير قرآن، صص18-15.

10. همان، صص329و330.
11. همان، ص339.

12. مبانى تفسير قرآن، ص237.
13. روش شناسى تفسير قرآن؛ مبانى و روش هاى تفسير قرآن، ص399.

14. روش شناسى تفسير قرآن، ص353.
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اشاره مى نماييم:
1. باورها و قضاياى قطعى و پذيرفته شده: در هر مكتب علمى 
ــانى، اصولى به عنوان  ــى در هر مجموعه انس ــا دينى و يا حتّ ي
ــود؛ چنان كه در اديان آسمانى و غير  ــلّم تلقى مى  ش اصول مس
آسمانى، برخى اصول، ثابت و مسلّم شناخته مى شوند؛ از جمله 
ــيحيت، اعتبار و  اعتبار تورات در يهوديت، اعتبار انجيل در مس
حجيت قرآن و سنتّ پيامبر(ص) در اسلام، مورد پذيرش است 
ــود.15 براى نمونه، مى توان به موضوع  و ترديدناپذير تلقى مى ش

«حجيتّ احكام شرايع سابق» اشاره كرد.
ــين، براى امّت اسلام نيز حجت است يا  ــرايع پيش آيا احكام ش
ــلّم و  ــلمانان امرى مس ــر؟ آيا حجيتّ اين احكام، براى مس خي
قطعى است يا مورد ترديد و درنگ؟ در صورتى كه پاسخ هردو 
پرسش مثبت باشد، محقق قرآنى خواهد توانست در پرتو اصل 
«حجيتّ احكام شرايع پيشين»، احكام جديدى را از قرآن براى 

امّت اسلام استفاده كند.
ــالَ إِنِيّ أُرِيدُ أَنْ أنُكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى  بر طبق آيه: «قَ
أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ 
الحِِينَ»؛16 «شعيب به  ــتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّـهُ مِنَ الصَّ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَ
موسى گفت: من تصميم گرفته ام يكى از دو دختر خود را به ازدواج 

تو درآورم به اين شرط كه هشت سال خدمت من كنى ...».
ــيم،  ــين» را پذيرفته باش ــرايع پيش اگر اصل «حجيتّ احكام ش
ــدر دختر، براى تزويج  ــتفاده كنيم كه پ ــم از اين آيه اس مى تواني
ــته مى تواند حقّى را مطالبه كند كه سود  دخترش به مردى شايس
ــعيب چنين چيزى را از  ــد. چنان كه ش آن متوجه خود پدر باش

موسى طلب كرد.
ــائلى كه در ميزان  ــد: يكى ديگر از مس ــل قولهاى خداون 2. نق
ــت، چگونگى دريافت مفسّر و محقق  استفاده از قرآن موثرّ اس

قرآنى، از نقل قولهاى خداوند است.
ــا زمانى كه خداوند از فرد يا گروهى نقل قول كرده و آن را به  آي
ــاره مورد ردّ و انكار قرار نداده است، اين نقل،  ــنى يا به اش روش
ــت يا خير؟ در پاسخ به اين  دليل حتمى بودن آن فعل يا قول اس
ــش بايد دانسته  ــش، زواياى مختلفى از موضوعِ مورد پرس پرس
شود، از جمله اينكه بايد تمايز يا عدم تمايز ميان كلام مؤمنان و 
اولياى الهى با كلام شياطين و فاسقان مورد شناسايى قرار گيرد.

خداوند در سوره يوسف نقل فرموده است كه يوسف براى آنكه 
زَهُم  ا جَهَّ ــيد: «فَلَمَّ برادرش را نزد خود نگاه دارد، تدبيرى انديش
نٌ أَيَّتُهَا العِْيرُ  نَ مُؤَذِّ ــقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّ بجَِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّ
ــدُونَ. قَالوُا نفَْقِدُ  اذَا تَفْقِ ــوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّ ــارِقُونَ. قَالُ إِنَّكُمْ لسََ
15. «نقش باورها و اطلاعات بيرونى در برداشت از آيات قرآن»، بخش اول، 

شماره 3، صص187- 198 و بخش دوم، شماره 4، صص250-243.
16. قصص، 27.

صُوَاعَ المَْلِكِ وَلمَِن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بعَِيرٍ وَأَناَ بِهِ زَعِيمٌ. قَالوُا تَاللَّـهِ 
ا جِئْنَا لنُِفْسِدَ فِي الأَْرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ»؛17 «چون  لقََدْ عَلِمْتُم مَّ
ــوره را در محموله  ــرادران را تجهيز كرد، آبخ ــف كاروان ب يوس
ــما  ــپس ندا  دهنده اى فرياد زد: اى قافله! ش برادرش جا داد، س
ــده آوردند و گفتند: چه چيزى  ــد! اهل قافله رو به ندا كنن دزدي
ــم كرده ايم و آن را  ــاه را گ ــم كرده ايد؟ گفتند: ما پيمانه پادش گ
ــتر از آن  ــه را بياورد، يك بار ش ــس آن پيمان ــم. هرك مى جويي

اوست و من كفيل و ضامن آن هستم».
ــر نقل قول است و در موارد بسيارى از مطالب  اين آيات سراس
ــر پذيرش آنها از  ــت و نه قرينه اى ب ــه قرينه اى بر ردّ اس آن، ن
ــد تمايزى بين قول مؤمنان و  ــوى خداوند؛ اما از آنجا كه باي س
ــقان قائل شد؛ پس در اصل اقدام يوسف، تأييد الهى است.  فاس
اين تأييد در چند آيه بعد به طور مستقيم ذكر مى شود؛ آنجا كه 
ــا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ  ــفَ مَ مى فرمايد: «كَذَلكَِ كِدْناَ ليُِوسُ
ــاءَ اللَّـهُ نرَْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي  المَْلِكِ إِلاَّ أَن يَشَ
ــف انجام داد، تدبيرى بود كه ما به او  عِلْمٍ عَلِيمٌ»؛18 «آنچه يوس
آموختيم؛ زيرا در قوانين و آيين پادشاه، وى نمى توانست برادر 

را نزد خود نگاه دارد».19

كلام در اسلام
1) تعريف كلام از جهت لغت و اصطلاح

ــخن گفتن است.20معنى ديگر  معناي لغوي كلام همان معناي س
اين واژه گفتار مى باشد.21

ــلمانان براى حفظ دين و عقايد و احكام اسلامى به مسائل  مس
اصول و فروع دينى توجه پيدا كرده، براى آن مقررات و قوانينى 
ــودند. در  ــتنباط را گش ــتدلال و اس در پيش گرفتند و باب اس
مسائل عملى، علم فقه تدوين شد و آنچه مربوط به اصول عقايد 

بود «فقه اكبر» نام گرفت.
ــته از احكام  ــه، آن دس ــده اى ديگر از صاحبان فكر و انديش ع
ــته اى را  ــت، «فقه » ناميدند و دس دينى را كه مربوط به عمل اس
كه مربوط به اعتقادات است، «علم توحيد و صفات » نام نهادند. 
(البته اين نام گذارى از باب تسميه كل به اشهر و اشرف اجزايش 

بوده است).22
ــا در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم قمرى، بحث پيرامون  گوي
ــلامى از طريق دليل و برهان در ميان مسلمانان رواج  عقايد اس

17. يوسف، 70ـ73.
18. يوسف، 76.

19. «نقش باورها و اطلاعات بيرونى در برداشت از آيات قرآن»، بخش اول، 
شماره 3، صص187-198 و بخش دوم، شماره 4، صص250-243.

20. لغتنامه دهخدا، ذيل مدخل كلام.
21. درسنامه روشها و گرايشهاى تفسيرى، ص427.

22. علم كلام، صص26-23.
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ــد.23  ــترى گرفت و اين نوع مباحث، «علم كلام » ناميده ش بيش
ــه معنا كرد: «كلام،  ــك جمله علم كلام را مي توان اين گون در ي
ــت كه تلاش مي كند تا  عقايد اسلامي را با استفاده از  علمي اس

استدلالهاى عقلي به اثبات  رساند».
2) رابطه  تفسير قرآن و علم كلام

قرآن كريم در زمينه دعوت به يكتاپرستى، سه شيوه را پيشنهاد 
ــت كه عبارتند از: روش حكمت (برهان)، روش موعظه  داده اس

پسنديده (خطابه) و روش جدال احسن.
ــه گانه بيان مى دارد: «ادْعُ  ــهاى س قرآن كريم در مورد اين روش
ــنَهِ وَ جادِلهُْمْ باِلَّتِى  ــبِيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَهِ وَ المَْوْعِظَهِ الحَْسَ إِلى سَ
ــبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ  ــنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَ هِىَ أَحْسَ

باِلمُْهْتَدِينَ».٢۴
از آنجا كه دعوت شوندگان به راه خدا، از نظر افكار و روحيات 
متفاوت بوده و داراى اهداف و موضع گيريهاى مختلف در برابر 
ــت تا به  ــند، بر دعوت كنندگان لازم اس مناديان توحيد مى باش
روشهاى مختلف دعوت آشنا بوده و در هر مقام، روش مناسب 
ــيوه هاى بازگو  ــها ش با آن را به كار گيرند و مهم ترين اين روش

شده در آيه كريمه است.
ــوق، بيان مى دارد: «ترديدى  ــير آيه ف علامه طباطبايى، در تفس
ــه گانه  ــهاى س ــود كه روش ــتفاده مى ش ــت از آيه مزبور اس نيس
حكمت، موعظه و مجادله از شيوه هاى بحث و گفتگو مى باشند 
ــت تا در طريقِ دعوت به آيين  و پيامبر(ص) مأموريت يافته اس

الهى از تمام روشهاى مزبور بهره بگيرد».25
حكمت به دريافت حق بر پايه علم و انديشه تفسير شده است26 
ــنديده به گونه اى  ــت از يادآورى امور پس و موعظه عبارت اس
ــت از گفتگو بر سبيل منازعه و  ــين،27 و جدال عبارت اس دلنش

غلبه يافتن بر خصم.28
ــت كه حكمت،  ــده، بيانگر اين مطلب اس ــل در معانى ياد ش تأم
عبارت است از دليلى كه به گونه اى استوار و ترديد ناپذير و دور 
ــخنان  ــت از س از ابهام حق را افاده مى كند، و موعظه، عبارت اس
ــد و سود و زيان شنونده  پندآميز كه چون بيانگر مصالح و مفاس
ــب او مى گردد و جدال،  ــد، موجب لينت نفس و رقت قل مى باش
ــرى آن افاده حق  ــت از دليلى كه هدف از به كار گي ــارت اس عب
ــب در مباحثه و گفتگو  ــت، بلكه مقصود، غلبه يافتن بر رقي نيس
ــت يافتن به اين هدف از قضاياى مورد قبول  ــت و براى دس اس

عموم مردم يا آنچه مورد قبول خصم مى باشد، استفاده مى شود.

23. «علت نام گذارى علم عقايد به كلام».
24. نحل، 125.

25. روش شناسى تفسير قرآن؛ مبانى و روشهاى تفسير قرآن، ص193.
26. المفردات فى غريب القرآن، مادّه حكمت.

27. العين، ماده وعظ.
28. المفردات فى غريب القرآن، مادّه جدل.

جلوه اي از ارتباط قرآن با اعتقادات
1) قرآن و معارف اعتقادي

ــع اصلي همه حقايق و  ــمه و منب از آنجا كه قرآن كريم سرچش
معارف اسلامي است، بنابراين با فصيح ترين كلمات و بليغ ترين 
ــر را بازگو نموده و  ــائل اعتقادي و نيازهاي ديني بش بيان، مس
ــك الكِتَابَ تِبيَاناً  لنَا اِليَ ــت: «وَ نزََّ در اين باره خود فرموده اس
لكُِلِّ شَيءٍ»؛29 «كتابي كه هر چيز را روشن مي كند، به سوي تو 
ــتادم». از اين آيه و اين گونه آيات معلوم مي شود كه قرآن  فرس
ــتاي تبيين اصول اعتقادي و تأمين نيازهاي علمي  كريم در راس
ــر در زمينه اعتقادي بيشترين توجه را مبذول داشته  و عملي بش
ــيم  ــت. يكي از خصايص و ويژگيهاى قرآن كريم نحوه ترس اس
ــه قرآن در همه  ــت؛ زيرا گرچ ــر اس و تبيين اعتقادات ديني بش
زمينه هاي اعتقادي مانند توحيد، نبوت، امامت و معاد و معارف 
ــده، شفاف و روشن بحث  مربوط به هركدام از محورهاي ياد ش
كرده، در عين حال سعي قرآن بر آن بوده كه هريك از عقايد و 
ــاس همه اعتقادات  باورهاي ديني را بر محوريت توحيد كه اس

است، مطرح نمايد.30
ويژگي ديگر قرآن كريم در رابطه با مسائل كلامي و اعتقادي آن 
است كه از مردم خواسته كه به فطرت خود مراجعه كرده و حق 
را بپذيرند؛ به اين معنا كه اولاً خود را براي قبول بي قيد و شرط 
ــت و خير و نفع  ــازند و آنچه را كه ديدند حق اس حق آماده س
ــان در آن است، بي  اينكه به وسوسه هاي شيطان  دنيا و آخرتش
ــد از آن معارف  ــول نمايند، بع ــوس گوش دهند، قب ــداي ه و ن
ــد، اگر ديدند حق  ــعور زنده خود عرضه دارن ــلامي را به ش اس
ــودگي واقعي آنان در پذيرفتن و به كار  ــت و مصلحت و آس اس
ــتن آنهاست، تسليم آنها بشوند و البته در اين صورت روش  بس
ــود،  ــري معمول مي ش ــان و آييني كه در جامعه بش زندگي انس
مقررات و دستورهايي خواهد بود كه انسان با خواست غريزي 
ــد،31 بنابراين در جايى  ــا را مي خواه ــل فطري خود آنه و تماي
ــا فِطْرَتَ االله الَّتِي فَطَرَ  ينِ حَنِيفً ــر فرمود: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ ديگ
ــنُ القَْيِّمُ وَلكَِنَّ أَكْثَرَ  ي ــاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ االله ذَلكَِ الدِّ النَّ
النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ»؛32 يعني رو به آيين حنيف و خالص از شرك 
ــت،  ــان را روي آن قرار داده اس خدا آر، آييني كه آفرينش انس
ــت آيين استوار هرچند  ــت، اين اس خلقت خدا تغيير ناپذير اس

بيشتر مردم نمي دانند.
2) ارتباط قرآن با اساسي ترين اصل اعتقادي

نخستين و اساسي ترين ارتباط قرآن با عقايد كلامي، آموزه هاي 
ــاره  ــه جلوه هايي از آن اش ــت كه ب ــرآن كريم اس ــدي ق توحي

29. نحل، 89.
30. الميزان فى تفسير القرآن، ج1، ص139.

31. مباحثي در وحي و قرآن، ص5.
32. روم، 30.
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مي شود:
ــت كل عالم مى فرمايد:  ــاره خالقيت خداوند در خلق قرآن درب
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ»؛33 ظاهراً در اين آيه  ــك فَاطِرِ السَّ ِ شَ «أَفِي االلهَّ
ــران به  ــت كه بعضي از مفس ــت قرآن بر كلمه «فاطر» اس عناي
ــبت به معناي واژه خالق  ظريف تر بودن معناى كلمه «فاطر» نس

اشاره دارند.
در ادامه پس از بيان هستيِ حضرت حق، توحيد ذات بارى تعالى 
در آيات متعدد قرآن كريم، مطرح است از جمله: «لوَْ كَانَ فِيهِمَا 
تَا»؛34 در اين آيه، قرآن، رسماً با روش تعقل  ــدَ آَلهَِةٌ إِلاَّ االله لفََسَ
محض بر توحيد استدلال كرده كه اين روش در كلام اسلامي به 

خصوص كلام شيعي جايگاه خاصي دارد.
صفات خداوند يكي ديگر از مباحث كلامي و اعتقادي است كه 
قرآن كريم به آن توجه نموده و از جمال و كمال خداوند سخن 
ــت، چنان كه درباره قدرت خداوند داريم: «وَاللهِِ  فراوان گفته اس
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بيَْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَاءُ و االله عَلَى  مُلْكُ السَّ
ــيْءٍ قَدِيرٌ»؛35 «سلطنت جهان فقط براي خداست، هرچه  كُلِّ شَ
بخواهد مي آفريند و به همه چيز تواناست» و درباره عدل كه در 
كلام جزء اصول اعتقادي شمرده شده، فرموده است: «إنَِّ االله لاَ 
ــتم نمي كند»  ةٍ»؛36 «خداوند به هيچ موجودي س يظَْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ
ــا در مقام ذات و صفات  ــون از منظر قرآن، خداوند نه تنه و چ
ــت و هرچه آفريده زيبا  ــه در مقام فعل نيز جميل مطلق اس بلك
ــنَ  ــت،37 بنابراين در جايى ديگر داريم: «الَّذِي أَحْسَ آفريده اس
ــيْءٍ خَلَقَهُ»؛38 «آن خداي را كه هرچه آفريد نيكو و زيبا  كُلَّ شَ
ــروده زيبا در راستاي پيام اين آيه  ــت». شايد اين س آفريده اس
باشد كه گفته است: جمال خويش در صحرا نهادم/ تو زيبا بين 

كه من زيبا نهادم.
3) ارتباط قرآن با مسئله معاد

ــي دين مقدس اسلام است و از  معاد يكي ديگر از اصول اساس
ــود؛ بنابراين قرآن كريم در  ــلام شمرده مي ش ضروريات دين اس
ــيارى مسئله معاد را براي بشر يادآوري كرده و  ضمن آيات بس
ــبت به آن را نفي مي كند، و در موارد  ــك و ريب نس هرگونه ش
ــبت به  ــتعباد نس گوناگونى براي افزايش اين بصيرت و رفع اس
ــياء، قدرت مطلق خداوند را براى انسانها  آفرينش نخستين اش
ــانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ  نْس يادآوري مي نمايد، از جمله: «أَ وَ لمَْ يَرَ الإِْ
ــيَ خَلْقَهُ قالَ  ــإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَ ضَرَبَ لنَا مَثَلاً وَ نسَِ نطُْفَةٍ فَ
ةٍ وَ  لَ مَرَّ ــأَها أَوَّ مَنْ يحُْيِ العِْظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي أَنْشَ

33. ابراهيم، 10.
34. انبياء، 22.
35. مائده، 17.
36. نساء، 40.

37. آموزش عقايد و دستورهاي ديني، ج1، ص36.
38. سجده، 7.

ــان نمي بيند كه ما او را از  ــوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ»؛39 يعني آيا انس هُ
قطره آبي آفريديم؟ آن گاه به مقام مخاصمه برمي آيد و آفرينش 
ــل آورده مي گويد: اين  ــوش مي كند و براي ما مث ــود را فرام خ
استخوانهاي پوسيده را چه كسي زنده مي كند؟ بگو: آنها را كسي 
ــتين از نيستي به وجود آورده است. و  زنده مي كند كه روز نخس
چنان كه روز اول آفريده است دوباره نيز مي تواند وجود دهد.

ــوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ  ــهُ لاَ إِلهََ إِلاَّ هُ ــاي ديگر نيز فرمود: «اللَّـ و در ج
ــدَقُ مِنَ اللَّـهِ حَدِيثًا»؛40  ــوْمِ القِْيَامَةِ لاَ رَ يْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْ إِلىَ يَ
«خداوند كه معبودي جز او نيست، هر آينه شما را براي قيامت 
ــن آيه نيز هرگونه  ــت». در اي ــكي در آن نيس جمع مي كند و ش
ــده است، پس معاد از نظر قرآن قطعاً  ترديد درباره معاد نفي ش
تحقق مي يابد و در آن همگان به نتيجه اعمال خود مي رسند.41

4) ارتباط قرآن با نبوت (و امامت؛ طبق نظر شيعه)
ــتقيم درباره آن  ــه قرآن به طور مس ــي از اصول اعتقادي ك يك
ــخن گفته، بعثت انبيا و نبوت ايشان(ع) است. خداوند  فراوان س
ةً وَاحِدَةً  ــى دارد: «كَانَ النَّاسُ أُمَّ ــوره بقره بيان م در آيه 213 س
ــزَلَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ  ــرِ ينَ وَمُنذِرِ ينَ وَأَن ــهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ فَبَعَثَ اللَّـ
ــد. پس خداوند پيامبران را  »؛42 «مردم، امتى يگانه بودن ــقِّ باِلحَْ
ــان، كتاب [خود] را به  ــدآور و بيم دهنده برانگيخت، و با آن نوي
ــتند،  ــتاد، تا ميان مردم در آنچه باهم اختلاف داش حق فرو فرس

داورى كند».
دٌ أَباَ أَحَدٍ مِّن  ــا كَانَ مُحَمَّ ــاره پيامبر اكرم(ص) فرمود: «مَّ و درب
ــن»؛43 «محمّد پدر  ــولَ اللَّـهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّي ــمْ وَلـَكِن رَّ سُ رِّ جَالكُِ
هيچ يك از مردان شما نيست، ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران 
است». «قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّ سُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ 
ــمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا»؛44 «بگو خدا  لْتُ ا حُمِّ لَ وَعَلَيْكُم مَّ ــا حُمِّ مَ
ــت نموديد، [بدانيد كه ] بر  و پيامبر را اطاعت كنيد؛ پس اگر پش
عهده اوست، آنچه تكليف شده و بر عهده شماست، آنچه موظّف 

هستيد و اگر اطاعتش كنيد، راه خواهيد يافت».
ــتمرار هدايت الهي بعد از ختم  ــيعه به دليل اينكه اس طبق نظر ش
ــان پيدا مى كرد، قرآن كريم جريان امامت را با  نبوت، بايد جري
ــولُ بلَِّغْ  اهميت خاصي مطرح نموده و آياتى چون «يَا أَيُّهَا الرَّ سُ
ــالتََهُ»45 و  ــا أُنزِلَ إِليَْكَ مِن رَّ بكَِّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِ سَ مَ
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّ سُولَ وَأُوليِ الأَْمْرِ  

مِنكُمْ» را شاهدى بر آن قرار داده است.
از اين دو آيه به آساني به دست مي آيد كه اولاً، از لحن آيه اول 

39. يونس، 79.
40. نساء، 87.

41. مباحثي در وحي و قرآن، ص109.
42. بقره، 213.

43. احزاب، 40.
44. نور، 54.

45. مائده، 67.
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پيداست كه آنچه پيامبر در ابلاغ آن ملزم شده جزء حساس ترين 
ــائل اسلام بوده است، بنابراين بيان نكردن آن برابر با انجام  مس
ندادن رسالت محسوب گرديده است. ثانياً، از آيه معلوم مي شود 
ــت،  ــده و حضرت مأمور ابلاغ بوده اس ــه بر پيامبر نازل ش آنچ
ــالت داشته است و  ــتاي اهداف رس نقش منحصر به فرد در راس
ــي الامر در كنار اطاعت  ــاً، از اينكه در آيه دوم اطاعت اول ثالث
خدا و پيامبر بيان شده معلوم مي گردد كه مراد از اولي الامر در 
ــت، چون اطاعت از غير معصوم واجب  اين آيه امام معصوم اس
نيست، مگر اينكه به نصب خاص يا نصب عام از طرف معصوم 
منصوب شده باشد،  مانند مالك اشتر در زمان اميرالمؤمنين امام 
علي(ع) كه به نصب خاص منصوب شد  و يا فقيه جامع الشرايط 
ــب عام از طرف معصوم  ــان غيبت امام معصوم كه به نص در زم

منصوب شده است.46

رابطه علم كلام با قرآن و تفسير
ــير؛ رابطه اى عميق بوده و حداقل  رابطه علم كلام با قرآن و تفس

از سه جهت قابل بررسى است:
ــوم، بلكه اكثريت قاطع  ــا اين پيش فرض كه هم صدا با عم 1. ب
ــروع بدانيم؛ قرآن در  ــران فريقين، علم كلام را مش ــب نظ صاح

پيدايش و تطور علم كلام چه نقشى داشته است؟
ــوم قرآن پذيرفته اند كه  ــا كه عموم صاحب نظران عل 2. از آنج
براى تفسير قرآن دانشهايى بايسته است و برخوردارى مفسر از 
ــها ضرورى است؛47 آيا علم كلام را مى توان جزء اين  اين دانش
ــها برشمرد؟ و در صورتى كه پاسخ مثبت است، نقش علم  دانش

كلام در فهم و تفسير آيات تا چه حدّ است؟
ــات قرآن چه  ــير آي ــها و مبانى كلامى در فهم و تفس 3. نگرش

تأثيرى گذاشته است؟
ــؤال اول بايد گفت: منشأ و مبدأ علم كلام، پس  ــخ به س در پاس
ــلام بوده و بنابراين آيات اعتقادى الهى در قرآن  از پيدايش اس
ــبب تطور اين علم بوده است. از طرفى رابطه علم كلام  كريم س
ــيارى از  ــت؛ چرا كه بس ــير نيز حائز اهميت اس با قرآن و تفس
ــت يا غلط آيات  پيش فرضهاى كلامى يا اعتقادى در فهم درس
ــت. به عبارت ديگر ضرورت وجود پيش فهم و پيش  مؤثر اس
ــير آيات حقيقتى است كه همگان بر  ــته ها براى فهم و تفس دانس

ضرورت آن پاى فشرده اند.
ــتى  ــير آيات در درس ــود و نقش پيش فرضها در فهم و تفس وج
ــث و گفتگوى صاحب  ــتى چنين كاركردى، مورد بح يا نادرس
ــى ميزان و چند و چون تأثيرگذارى  نظران فريقين است. بررس
ــير آيات از اين جهت داراى اهميت  مبانى كلامى در فهم و تفس

46. وحي و رهبري، ص187.
47. التفسير و المفسرون فى ثوبه القشيب، ج1، صص57-52.

فراوانى است كه بسيارى از صاحب نظران مفهوم تفسير به رأى 
ــه، تحميل نظرگاهها و  ــات فراوانى انعكاس يافت را كه در رواي
پيش فرضهاى پيشينى بر قرآن دانسته اند.48 به اين معنا كه مفسّر 
ــلّم و  پيش از ورود به قرآن مبنا و نگرش فقهى يا كلامى را مس
صحيح دانسته و با رويكرد به آيات در صدد همسان سازى بيان 

مداليل آيات با آن مبنا و نگرش برآيد.

تفسير كلامى
ــر در آن به جاي اتكا به  ــهاي تفسيري، كه مفس يكي از گرايش
ــكا مي كند و با بهره گيري از  ــات، به اجتهاد و رأي خود ات رواي
ــات ديدگاههاي كلامي خود  ــات و احياناً به اثب ــير آي كلام تفس
ــير عقلي -  ــي مخالفان خود مي پردازد، «تفس ــا رد آراء كلام ي
كلامي» است. در پژوهشهاي تفسيري از اين گرايش با عناوين 

«تفسير اجتهادي» و «تفسير به رأي» نيز ياد شده است.49
1) علل پيدايش

ــام كلام را نتيجه تحولات  ــان پيدايش علمي به ن معمولاً محقق
ــرى و اوايل قرن دوم  ــري و فرهنگي نيمه دوم قرن اول قم فك
ــروع اين علم  ــد. حتي برخي معتقدند كه نقطه ش قمرى مي دانن
ــرد. البته بايد  ــتجو ك ــوم و چهارم قمرى جس را بايد در قرن س
ــلام به زمان  ــه هاي كلامي در اس ــابقه طرح انديش ــت كه س گف

رسول االله(ص) برمي گردد.
ــلمانان با طرح سؤالاتي كه بعضي  در زمان پيامبر اكرم(ص) مس
ــده اند احاديثي با مضمون  ــبب ش ــا جنبه كلامي دارند، س از آنه
ــلهاي بعدي انتقال  ــلام(ص) به نس ــول گرامي اس كلامي از رس

يابد.50
ــكل گيري تفاسير عقلي - كلامي، بيش از هر چيز  پيدايش و ش
ــرآن بازمي گردد كه متضمن  ــبتاً زيادي در ق به وجود آيات نس
ــه دعوت به تعقل  ــت؛ مثل آياتي ك داده هاي عقلي و نظري اس
ــتدلالي دارند؛ مانند  و تدبر مي كنند51 يا آياتي كه خود صبغه  اس
آياتِ نفي شرك.52 علاوه بر اين در قرآن آياتي هست كه تفسير 
ــاً با اتكا به  ــدون توضيح و تأويل عقلي و صرف ــن آنها ب و تبيي
ظاهر لفظ ناممكن است، يا با آموزه هاي صريح قرآن همخواني 
ــت آياتي كه در آنها به خدا «يد» (دست)  ندارد. از اين قبيل اس
ــتواي خدا بر  ــده53 و از اس ــبت داده ش و «وجه» (صورت) نس
ــت.55 اين آيات،  ــخن به ميان آمده اس عرش54  و رؤيت خدا س
ــير القرآن، ج3،  ــتر در اين زمينه ر.ك: الميزان فى تفس 48. براى آگاهى بيش

صص75-86؛ التفسير و المفسرون فى ثوبه القشيب، ج1، صص69و70.
49. روشهاى تفسير قرآن، ص247.

50. روش شناسى تفسير قرآن؛ مبانى و روشهاى تفسير قرآن، ص191.
51. براي نمونه: بقره، 242؛ انبياء، 67؛ مؤمنون، 80؛ نور، 61.

52. براي نمونه: انبياء، 22؛ نمل، 63.
53. فتح، 10؛ بقره، 115؛ الرحمن، 27.

54. طه، 5.
55. قيامت، 22و23.
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ــبيه و تنزيه پيوند دارد، سبب طرح  كه با مفاهيم كلامي نظير تش
مباحث كلامي در تفسير اين آيات مي شده است.

ــت كه در ظاهر غيرقابل جمع  علاوه بر اين در قرآن آياتي هس
ــد؛ مثلاً در آياتي آمده كه خداوند هركس را كه بخواهد  مي نماي
ــازد56 و از  ــت مي كند و هركس را كه بخواهد، گمراه مي س هداي
ــت كه كفر نورزيد و ايمان  ــوي ديگر در آياتي گفته شده اس س

بياوريد.57
در تفسير اين آيات نيز مباحث مختلفي، كه بيشتر جنبه كلامي- 
ــت؛ مثل مباحثي درباره جبر و  ــفي دارد، مطرح گرديده اس فلس

اختيار، كسب، افعال بندگان و حسن و قبح افعال.
ــكل گيري  ــل ديگر، موجب ش ــات و برخي عوام ــن قبيل آي اي
ــلمانان در قرون اوليه اسلام شد  ــاتي ميان مس مباحث و مناقش
ــير قرآن، كه در آغاز  ــيس علم كلام انجاميد و بر تفس و به تأس
ــرم(ص) و آراي صحابيان بود،  ــي بر منقولاتي از پيامبر اك متك

تأثير مستقيم گذاشت.58
2) تاريخچه

ــلامى  و در هم  ــوم قمرى، هم  در تاريخ  علوم اس قرن دوم و س
مذاهب و فرق  ، دوره  تدوين  و شكل گيرى  مكاتب  بوده  است .

ــدگار يا  ــن  مكاتب  مان ــويى اصلى  تري ــده ، از س ــن  دو س در اي
ــامان گرفته اند و از سوى  ديرپاى  كلامى  و فقهى پديد آمده  و س
ــاماندهى در حوزه هاى  ــر طرح  مباحث نظرى  و تأمل و س ديگ
ــكل گيرى رشته هاى پايدار  علمى منجر  گوناگون معرفتى، به ش

شده است.
ــوم و چهارم با بسط و اشاعه  علم كلام، تفسير كلامي  در قرن س
ــير معتزلي را مي توان نقطه  نيز رواج يافت و در اين ميان، تفاس
ــاس مشرب كلامي خود،  ــاب آورد. معتزله براس عطفي به حس
ــي آيات پرداختند  ــير عقل كه مبتني بر عقل گرايي بود، به تفس
ــان بود،  و آياتي را كه معناي ظاهري آن موافق آراء و نظرياتش
ــازگار بود،  ــي را كه با اصول فكري آنان ناس ــم» و آيات «محك
«متشابه» مي ناميدند و در تفسير آياتي كه با مباني عقلي ايشان 

ناسازگار بود به تأويل روي مي آوردند.59
ــه دو بنيان گذار  ــتين رجال درگير در تدوين كلام از جمل نخس
ــب كلامى  معتزله، واصل  بن  عطا و عمرو  بن  عبيد بودند كه  مكت
ــير نيز علاقه نشان داده اند. عمرو بن فائد اسوارى،  به حوزه تفس
ــت كه با وجود  ــير ديگرى نوش ــاگرد عمرو  بن  عبيد نيز تفس ش
استقلال نسبى مضامين آن، كتابى به همان سبك تفاسير برجاى 
مانده از اتباع تابعان بود و تا مدتها حتى نزد غير معتزليان مورد 

56. براي نمونه: ابراهيم، 4؛ نحل، 93؛ مدثر، 31.
57. براي نمونه: آل عمران، 79؛ اعراف، 158؛ نساء، 136.

58. روش شناسى تفسير قرآن، صص360و361.
59. درسنامه روشها و گرايشهاى تفسيرى، ص428.

توجه بود.60
ــن بصرى را  ــيوه متأثر از حس ــوم، معتزله ش با انتقال به قرن س
ــير  ــابهات»، تفس وانهادند و با محور نهادن مفهوم قرآنى «متش
ــتين  ــاختند. از نخس ــابه متمركز س خود را بر تأويل آيات متش
ــى الملحدين فى  ــد به كتاب الرد عل ــته ها در اين باره، باي نوش
ــرب، نحوى معتزلى  ــتنير قط ــابه القرآن، اثر محمد بن مس متش

مذهبِ بصره اشاره كرد.61
ــوان تأليفاتى چون  ــيرى، مى ت در قرن چهارم، به اين گونه تفس
ــابه القرآن از قاضى عبداالله بن احمد ابن  زيد و تنزيه القرآن  متش

عن المطاعن از قاضى عبدالجبار همدانى را افزود.
ــابهات تأكيد  قاضى عبدالجبار بر ضرورت آگاهى به تأويل متش
داشته، و رجوع بدون آگاهى به قرآن را زمينه بدفهمى  متشابهات 

و افتادن به گمراهى مى دانسته است.62
ــرآن متمركز بر روى  ــابه الق ــت كه كتب متش گويا اين چنين اس
آموزه هاى كلامى  معتزله و مواضع اختلاف آنان با مذاهب ديگر 
اعتقادى بود و از همين   روست كه اين آثار مورد رجوع مفسران 

مذاهب ديگر نبوده است.63
ــاد، وزير آل بويه  ــار قمرى، صاحب  بن  عب ــده چه در اواخر س
ــاخص آن كلام  ــش فراوانى در احياى كلام اهل عدل و ش كوش
معتزلى داشت و خود نيز در اين باره نوشته هايى دارد (از جمله 
ــمه هاى  ــان دادن سرچش وى در دفاع از مواضع اهل عدل و نش
قرآنى آن، رساله اى با عنوان الابانة عن مذهب اهل العدل بحجج 

من القرآن و العقل نگاشت).
ــاني بودند كه به  ــتين كس ــد معتزله از نخس همان طور كه ذكر ش
اهميت عقل و رأي در تفسير آيات تأكيد كرده، آن را در تفاسير 
ــان فكري آنان، اين گونه  ــود به كار بردند. بدين جهت مخالف خ
ــير به رأي» خوانده اند كه بنابر چندين  ــيري را «تفس عمل تفس
ــده است. بعدها بسياري از مفسران  حديث نبوي، از آن نهي ش
ــعري، ماتريدي  ــن اش ــر معتزلي، مثل ابوالحس ــان غي و متكلم
ــراي رد آراي كلامي  ــعري، نيز ب ــران اش ــررازي، از مفس و فخ
ــير خود از عقل و رأي بهره بردند كه خود منشأ  معتزله در تفاس
ــير پژوهان و عالمان اشعري در  ــيم بندي جديدي شد. تفس تقس
ــيرها را «تفسير به  ــير، اين تفس دوره هاي بعد در ارزيابي تفاس
رأي ممدوح» يا «جايز» و تفاسير اهل اعتزال و ديگر مذاهب و 
فرق را «تفسير به رأي مذموم» خواندند.64 در عين حال، به اين 
ــت كه دامنه تفسير به رأي عقلي و كلامي،  نكته بايد توجه داش

وسيع تر است و شامل تفاسير عرفاني هم مي شود.

60. بررسى آراء و نظريات تفسيرى ابومسلم اصفهانى، ص38.
61. «سيماى كلامى التمهيد»، ص79.

62. همان، ص81.
63. همان، صص81 و82.

64. كليات با علوم اسلامى، جلد كلام و عرفان، صص42-27.
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لازم به ذكر است كه برخى گفته اند: آنچه معتزله را به تفسير قرآن 
واداشت، دفاع از اسلام و قرآن در مقابل دهريان، منكران نبوت، 
ــدان، كافران، يهود و نصارا و مادى مذهبان بوده كه قرآن را  ملح
ــتن اختلاف و پراكنده گويى و تناقض متهم مى كردند و يا  به داش

اخذ به متشابهات مى نمودند، تا فتنه ايجاد كنند.65
3) روش  تفسير كلامى

ــت كه  ــتنداتى اس ــتند و يا مس ــيرى، مس مقصود از روش تفس
ــران در فهم و تفسير آيات قرآن از آن بهره گرفته اند كه از  مفس

آن مى توان به منهج تفسيرى نيز تعبير كرد.66
ــت كه به تفسير به مأثور يا روايى معروف  ــتند يا نقل اس آن مس
است،67 يا عقل است كه به تفسير اجتهادى معروف است و يكى 
ــران براساس سبك و  ــت كه مفس ــير كلامى اس از انواع آن تفس

گرايش كلامى مكتبِ خود به تفسير آيات مى پردازند.68
4) جريان تفاسير كلامى در اهل تسنن

ــكل گرفتن جريان متكلمان اهل سنت  در قرن سوم قمرى با ش
و جماعت، انتظار مى رفت كه طيف ديگرى از تفاسير متكلمانه 
نوشته شود. با اين حال نه ابن  كلاب و نه حسين كرابيسى در اين 
ــتند و تنها اثر قابل ذكر، كتاب فهم القرآن و  باب اهتمامى  نداش
معانيه از حارث بن اسد محاسبى است كه با رويكردى تفسيرى 
ــائلى چون تنزيه بارى و  به رابطه آيات با يكديگر پرداخته، مس
ــورت موضوعى در قرآن پى جويى كرده و  اعتبار عقل را به ص
ــود، به خصوص به نقض ديدگاههاى  در موضع گيرى كلامى  خ

معتزله توجه داشته است.69
ــاخه كلام  ــرن چهارم، بنيان گذاران هر دو ش ــت ق در نيمه نخس
ــير  ــعرى - به تفس ــنت و جماعت - يعنى ماتريدى و اش اهل س
ــان دادند. ابومنصور ماتريدى (د 333ق) برخاسته از  توجه نش
مكتب حنفيان اهل سنت و جماعت در سمرقند، به نوشتن كتابى 
ــبك همسان با  با عنوان تأويلات القرآن پرداخت كه از حيث س
كتب متشابه القرآن معتزلى است و به تأويل آيات خاص مطابق 

مشرب نويسنده اختصاص دارد.
ــير و اتكا بر آن را موجب مصون ماندن  وى عقل را مبناى تفس
از خطر تفسير به رأى مى داند، اما در عين حال نسبت به اقوال 
ــير خود از ذكر آنها  ــه و تابعان نيز اهتمام دارد و در تفس صحاب
ــان عقل و اثر،  ــن گرايش به جمع مي ــت. همي ــل نمانده اس غاف
ــنت و جماعت را از  ــت كه اين متكلم اهل س ــى  مهمى اس ويژگ

متكلمان متقدم معتزله متمايز ساخته است.70
ــعرى (د 334ق)، متكلم برآمده از محيط معتزلى  ــن اش ابوالحس

65. بررسى آراء و نظريات تفسيرى ابومسلم اصفهانى، ص54.
66. روشهاى تفسير قرآن، ص165.

67. مبانى و روشهاى تفسيرى، ص237.
68. التفسير و المفسرون فى ثوبه القشيب، ج2، صص352-349.

69. تاريخ تفسير، ص258.
70. «تأثير ديدگاه كلامى در تفسير قرآن»، ص39.

ــعرى نيز به نوشتن كتابى در تفسير  بصره و بنيان گذار مكتب اش
ــرآن پرداخت كه در آن به رد آراء معتزله و به  خصوص نقض  ق
ديدگاههاى ابوعلى جبايى و ابوالقاسم بلخى در كتب تفسيرشان 
توجه داشت. گفته مى شود كه اين كتاب تفسيرى مفصل مشتمل 

بر 100 جزء بود كه از سوره كهف فراتر نمى رفت.71
از عالمان نامشهور اشعرى، محمد بن عبداالله بن سليمان سعدى، 

3 كتاب مفصل، مختصر و متوسط در تفسير نوشته است.
ــت كه جز همين چند قطعه هيچ يك از آثار متكلمان  غريب اس
متقدم اشعرى، اكنون برجاى نمانده است و به نظر مى رسد، اين 
امر ناشى از تحول مكتب اشعرى از انديشه هاى متقدم به متأخر 
ــبت به تفسير متقدمان و كثرت  ــعرى نس و بدگمانى متأخران اش

تأويل در آن بوده باشد.
5) جريان تفاسير كلامى در شيعه

تفسير قرآن و تلاش براى فهم مدلول آيات الهى، مجموعه اى از 
ــت كه از اهل بيت پيامبر(ص) در سنت مكتب  فرهنگ قرآنى اس
ــتر  ــت. فرهنگى كه از آغاز نزول در بس ــيع به جا مانده اس تش
ــنگريهاى پيامبر شكل گرفت و در قالب سنت  توضيحها و روش
ــى گرديد. پس از  ــير تلق ــه عنوان يكى از مهم ترين منابع تفس ب
ــت و قدرت مانع آن  ــن پيامبر(ص)، سياس ــت وجود نازني رحل
ــرت او روى آورده و از آموخته هاى  ــد كه امت پيامبر به عت ش
ــان كمال بهره را بگيرند و بنابراين در فضاى كلامى  اماميه،  ايش
ــير توجه  ــل قرن دوم قمرى هردو مكتب رقيب به تفس در محاف
ــام  بن  سالم جواليقى، وى خود به تأليف  داشتند؛ در مكتب هش
ــام  بن  حكم، شاگرد  ــير پرداخته و در مكتب هش اثرى در تفس

برجسته او يونس بن عبدالرحمن تفسير نگاشته است. 
ــوم قمرى  ــده س نزد اماميه همچون معتزله نيز اين جريان در س
ــوم قمرى،  ــده  س ــه افول نهاد و توجه متكلمان اواخر س روى ب
ــى نوبختى به تأويل آيات متشابه قرآن  همچون حسن بن موس

برانگيخته شد.72
ــت و  ــارم، كلام امامى  رونق محدودى داش ــلال قرن چه در خ
ــد آمد. محمد بن بحر  ــيرى محدودى نيز پدي بنابراين آثار تفس
ــار گوناگونى در اين باره پديد آورده  ــى، متكلم كرمانى، آث رهن

كه هيچ يك برجاى نمانده  است.
ــايد شامل برخى از مضامين در  كتاب مقدمات علم القرآن او ش
ــد، اما دو اثر او با عنوان البرهان  ــير بوده باش حوزه اصول تفس
ــيرى بوده اند. ديگر  ــديد و التلخيص و التلخص آثارى تفس الس
ــم على بن احمد كوفى، ابومحمد ابن  متكلمان همچون ابوالقاس
ــير  ــابورى نيز كتبى در تفس عبد گرگانى، و ابومنصور صرام نيش

داشته اند.73
71. درسنامه روشها و گرايشهاى تفسيرى، ص427.

72. همان، ص428.
73. «سيماى كلامى التمهيد»، ص81.
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در سالهاى پايانى سده، شيخ مفيد مكتب كلامى  ديگرى را بنياد 
نهاد كه چندان تمركز بر مسئله تفسير نداشت. وى تنها رساله اى 
ــيرش  در ردّ برخى از ديدگاه هاى ابوعلى جبايى، در كتاب تفس

نگاشته بود.74
از رجالى كه از سويى به اين مكتب پيوسته بودند و از دگر سو 
پيوستگى استوارى با محافل ادبى داشتند، بايد به شريف رضى 
ــاره كرد كه با تأليف حقائق التأويل، نمونه اى از كتب متشابه  اش
ــترده را در اماميه پديد آورد و اكنون از اين  القرآن با حجم گس

اثر تنها جلد 5 آن باقى است.
6) رفع شبهه اى در خصوص تفاسير كلامى شيعه

ــرقان و تعدادى از علماى اهل سنت معتقدند كه  برخى از مستش
ــت. از جمله اين افراد  ــود را از معتزله گرفته اس ــيعه كلام خ ش
ذهبى مى باشد كه اين امر از آگاهى اندك وى از متكلمان شيعه 
و كتب آنها و رديه  هاى شيعه بر كتب معتزله نشئت گرفته است. 
ــى بن روضه،  ــيعه از اوايل قرن دوم، متكلمانى همچون عيس ش
على بن اسماعيل بن ميثم تمار بغدادى، ابوجعفر محمد بن على 

بن نعمان و هشام بن حكم داشته است.75
ــماعيل بن ميثم تمار مى گويد: او  ابن نديم در مورد على بن اس
ــتين كسى است كه در مذهب اماميه بحث كلامى كرد ... او  نخس

كتابهايى به نامهاى الامامة و الاستحقاق نوشته است.76
ــد: او بزرگ ترين  ــن حكم مى گوي ــام ب ــد امين درباره هش احم
ــدل و مناظره قوى و  ــيعه در علم كلام بود، در ج ــخصيت ش ش
ــيعه برخلاف تصور  ــا معتزله مناظره كرد.77 ش ــد بود و ب نيرومن
ــلاً محمد بن  ــت. مث ــته اس ــى، كتابهايى در رد معتزله نوش ذهب
ــته است.  عبدالرحمن بن قبه، كتابى به نام الرد على الجبائى نوش
همچنين حسن بن موسى نوبختى ردودى بر معتزله نوشته است. 
ــت و  ــمتى از كتابهاى معتزله را نقد كرده اس ــيخ مفيد نيز قس ش
ــيد مرتضى كه ذهبى او را از معتزله مى داند، آخرين  همچنين س
ــافى فى  جلد كتاب قاضى عبدالجبار را نقض كرده كه به نام الش

الامامة چاپ شده است.78
ــد، ما را با  ــيخ مفي ــه كتاب اوائل المقالات ش ــت و ملاحظ رؤي
ــازد. اينجا  ــنا مى س تفاوتهاى جوهرى اين دو مكتب كلامى آش
ــده،  ــيخ مفيد در اين كتاب يادآور ش برخى از مواردى را كه ش

مى آوريم:
ــلاف معتزله، اماميه اتفاق دارند كه جاودانگى در آتش،  1. برخ
ــره در آتش جاودانه  ــت. مؤمن مرتكب گناه كبي از آن كفار اس

نخواهد بود.

74. همان، صص81و82.
75. فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى، ج4، ص45.

76. همان.
77. همان، ج4، ص46.
78. همان، ج4، ص47.

ــفاعت را از آن مرتكبان كبيره  ــه ش ــلاف معتزله، امامي 2. برخ
ــه آن را براى مطيعان مى دانند و نتيجه آن را  مى دانند، اما معتزل

ترفيع مرتبه مى شمارند.
ــت مؤمن  ــره از اهل معرف ــب كبي ــد: مرتك ــه مى گوين 3. امامي
ــت و معتزله او را در منزلتى ميان كفر و ايمان جاى  ــق اس فاس

مى دهند.
4. اماميه مى گويند: پذيرفتن توبه بر خدا واجب نيست، بلكه آن 
ــق تفضل مى پذيرد، در حالى كه معتزله مى گويند: اثر  را از طري

توبه در اسقاط عقاب، ضرورى است نه تفضلى.
ــتگان  ــه مى گويند: پيامبران از فرش ــلاف معتزله، امامي 5. برخ

برترند.
ــده  ــت و نه وانهاده ش ــان نه مجبور اس 6. اماميه مى گويند: انس
(لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين)، اما معتزله برخلاف آن 

مى گويند و قائل به تفويضند.
7. برخلاف معتزله، اماميه مى گويند: لفظ «بداء» بر خدا اطلاق 

مى شود.
8. برخلاف معتزله، اماميه به رجعت و نيز به اينكه نياكان رسول 

از آدم تا عبداالله، مؤمن و موحد بودند، اعتقاد دارند.79
ــيخ مفيد اين تفاوتها را به 13 مورد رسانده است. اما تفاوت  ش
ــت، بلكه فرقهاى ديگرى نيز  ــن دو گروه منحصر به اينها نيس اي

وجود دارد.
محمدجواد مغنيه تفاوتهاى ديگرى را در كتاب خود فصول فى 
ــت. همچنين هاشم معروف  ــلامية يادآور شده اس الفلسفة الاس
ــعرية  ــيعه بين المعتزلة و الاش ــى تحت عنوان الش ــنى، كتاب حس

نگاشته و تفاوتهاى شيعه را با اين دو مكتب بيان كرده است.
ــر نپذيرفته، بلكه برعكس،  ــيعه هرگز از معتزله تأثي بنابراين ش
ــيعه تأثير  ــن معتزله اند كه از ش ــى از محققان، اي ــه گفته بعض ب

پذيرفته اند.80
7) تفاوت تفسير كلامى شيعه و اهل تسنن

ــنت  ــت: «كلام رايج اهل س جوادى آملى در اين باره آورده اس
كه كلام اشعرى است، مقيد به برهان نيست و از قياسات جدلى 
استفاده مى كند و ليكن كلام شيعه مقيد به برهان است. از اين رو، 
ــيارى از مسائل الهى كه محل بحث اهل كلام  كلام شيعه در بس
ــفه كه به اين امور مى پردازد، هماهنگ  ــت،  با بخشى از فلس اس
ــت. مرحوم ملا عبدالرزاق لاهيجى با توجه به همين مسئله،  اس
ــيعى را فيلسوف و  ــوارق الالهام، متكلمان ش در مقدمه كتاب ش

فيلسوف شيعى را واجد تفكر كلامى مى خواند».81

79. همان، ج4، صص48و49.
80. «تأثير انديشه  هاى كلامى شيعه بر معتزله»، صص122ـ149.
81. رحيق مختوم؛ شرح حكمت متعاليه، ج1، صص 136و137.
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8) معرفى اجمالى مهم ترين تفاسير كلامى اهل تسنن
ــد بن بحر  ــلم محم ــل لمحكم التنزيل؛ ابومس ــع التأوي 1. جام
ــر معتزلي، اين تفسير  اصفهاني (د 322ق)، اديب و متكلم و مفس
ــت كه به گفته ياقوت حموي در  ــاس عقايد معتزله نوش را براس
14 جلد بوده است. طوسي ضمن ستودن اين تفسير، به طولاني 
ــي از عالمان هندي  ــت. همچنين يك ــودن آن خرده گرفته اس ب
ــير ابومسلم اصفهاني را از  ــعيد انصاري، منقولات تفس به نام س
ــاي مختلف گردآوري كرده و به نام «ملتقط جامع التأويل  كتابه

لمحكم التنزيل» در كلكته هند به چاپ رسانده است.82
2. تأويلات القرآن؛ نوشته ابومنصور محمد بن محمود ماتريدي 
ــد كه داراي مذهب حنفي و معتقد به اشعري  (د 323 ق) مى باش
ــه زبان عربي  ــير دربر دارنده تمامي آيات و ب ــت. اين تفس اس
ــت. تفسير ديگر او «تأويلات اهل السنة و تفسير ماتريدي»  اس
ــت كه در آن به تفسير آيات قرآن طبق عقايد و ديدگاههاي  اس
ــير برخي آيات، به ردّ  ــت و در تفس كلامي خويش پرداخته اس
ــير آيه  ديدگاههاي مخالفان خود مى پردازد. براي نمونه در تفس
ــتم سوره بقره به ردّ ديدگاه كراميه درباره ايمان و در تفسير  هش
ــدگاه معتزله درباره  ــره به ردّ دي ــوره بق ــت و چهارم س آيه بيس

جاودان بودن صاحب گناه كبيره در آتش جهنم مي پردازد.83
ــماعيل اشعري (د 324ق)،  ــن علي بن اس 3. المختزن؛ ابوالحس
ــاگرد ابوعلي  ــاعره و ش ــذار مكتب كلامي اش ــم و بنيان گ متكل
ــته است با نام «كتاب  ــيري بزرگ بر قرآن نوش جبائي، نيز تفس
في تفسير القرآن و الرد علي من خالف البيان من اهل الافك و 
ــهرت يافت. وي در اين  ــان» كه بعدها با نام «المختزن» ش البهت
تفسير به ردّ تفاسير معتزله مانند تفسير جبائي و ابوالقاسم بلخي 

پرداخته است. ابن عساكر مقدمه اين تفسير را نقل كرده است.
ــابه القرآن؛ نوشته قاضي عبدالجبار همداني (د 415ق)،  4. متش
ــير او به زبان عربي  ــت و تفس ــافعي و معتزلي اس مذهب او ش

است.84
ــته قاضي عبدالجبار همداني  5. تنزيه القرآن عن المطاعن؛ نوش
كه به زبان عربي است. شامل بخشي از آيات قرآن است و تفكر 
ــيري در كتابهايش، از جمله  ــي دارد. علاوه بر آراي تفس اعتزال
«المغني»، اين كتاب را مستقلاً در تفسير نگاشته است كه در آن 
به تفسير عقلي - كلامي بعضي آيات كه از او درباره آنها سؤال 
كرده اند، پرداخته و در ذيل آيات، شبهه هايي را كه ممكن است 
ــخ داده يا آنها را تأويل  ــان معتزله بر آنها وارد كنند، پاس مخالف
ــت؛ مثلاً در تفسير آيه 26 سوره بقره به توجيه ديدگاه  كرده اس
ــير آيه 30  معتزله درباره گمراهي و ضلالت پرداخته يا در تفس

82. «ابومسلم اصفهاني، مفسري گمنام».
83. روشهاى تفسير قرآن، ص248.

84. درسنامه روشها و گرايشهاى تفسيرى، ص429.

سوره قصص، حادث بودن كلام خدا را توضيح داده است.85
ــته عبداالله بن احمد  ــل و حقائق التأويل؛ نوش ــدارك التنزي 6. م
ــت.  ــرن هفتم و به زبان عربي اس ــود نفي از عالمان ق ــن محم ب
ــان از متكلمان اشعري مذهب است كه به نقد عقايد معتزله  ايش

مي پرداخت.86
ــاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ نوشته جاراالله محمود  7. الكش
ــر و متكلم معتزلي  ــري (د 528ق)، اديب و مفس بن عمر زمخش
ــت. به گفته ابن خلدون، زمخشري در تفسير آيات قرآن به  اس
ــنت  ــرده و به همين دليل محققان اهل س ــاره ك عقايد معتزله اش
ــير دوري مي كنند، ولي اگر كسي كه آن را  ــاعره) از آن تفس (اش
ــد و راه استدلال  ــنت آگاه باش مي خواند، كاملاً به مذهب اهل س
ــان خواهد ماند. از  ــد، از عقايد معتزلي آن در ام ــوب را بدان خ
ــيار است، با اين حال  ــاف بس اين قبيل طعن و انتقادها بر الكش
حتي مخالفان آن هم از محاسن بسيار اين تفسير سخن گفته اند. 
ــت كه  ــه ديدگاههاي كلامي معتزلي اس ــاي آن، ارائ از ويژگيه
زمخشري به مناسبتهاي گوناگون به آنها اشاره كرده است. براي 
نمونه زمخشري در تفسير آيه 10 سوره فتح، كه در آن از دست 
خدا (يداالله) سخن گفته شده، به نفي تشبيه پرداخته و در تفسير 
ــير آيات 3 سوره  ــوره ابراهيم به نفي جبر و در تفس آيه 22 س
ــوره نجم به عقيده معتزلي  ــوره آل عمران و 33 س بقره، 173 س
ــت. بر تفسير «الكشاف»  ــاره كرده اس «منزلت بين منزلتين» اش
ــته اند كه از جمله حواشي آن  ــياري نوش ــروح و حواشي بس ش
ــزال» اثر ابوالعباس  ــاف من الاعت «الانصاف فيما تضمّنه الكش
احمد بن منصور جذامي جَرمي معروف به ابن منير (د 683ق)، 
ــر و فقيه مالكي مصري است كه بارها در حاشيه الكشاف  مفس

به چاپ رسيده است.87
8. مفاتيح الغيب، معروف به «تفسير كبير»؛ اثر فخرالدين محمد 
ــعري است كه به  ــر اش بن عمر رازي (د 604ق)، متكلم و مفس
ــي آن را دايرة  ــث كلامي فراوان در آن، برخ ــبب طرح مباح س
المعارفي در علم كلام دانسته اند. فخرالدين رازي در اين تفسير 
ــير آيات پرداخته و در تفسير آيات،  با رويكردي عقلي به تفس
ــبت ذكر  ــارف و علوم عصر خويش را به مناس ــياري از مع بس

كرده است.
ــوفان و  ــحون از اقوال حكيمان و فيلس ــير او مش بنابراين، تفس
نزاعهاي عقلي است. فخررازي در تفسير آيات، مباحث مربوط 
ــته بندي كرده و براي ردّ كردن آراي  به آيه را به طور منظم دس
ــه و كراميه) مطالب آنان را به تفصيل  ــان خود (مثل معتزل مخالف
ــد يكي از ويژگيهاي تفسير  ــت. چنان كه گفته ش ذكر نموده اس

85. روشهاى تفسير قرآن، ص249.
86. همان، صص251و252.

87. درسنامه روشها و گرايشهاى تفسيرى، ص430.
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ــها و استدلالهاي عقلي فلاسفه است؛  كبير فخررازي نقل نگرش
مثلاً در تفسير آيه 48 سوره بقره، تأويل فلاسفه درباره شفاعت 

را ذكر كرده و به تبيين آن پرداخته است.88
ــهاب الدين محمود آلوسي بغدادي (د  9. روح المعاني؛ تأليف ش

1270ق).
10. تفسير القرآن الحكيم، معروف به «تفسير الخفاجي»؛ تأليف 

محمدعبدالمنعم خفاجي (د 1328ق).
ــل الحديد، معروف به  ــديد و تنوير العق ــر المعني الس 11. تحري
ــور (د 1352ق)  «التحرير و التنوير» تأليف محمدطاهر بن عاش

عالم مالكي تونسي.
12. بيان المعاني؛ نوشته عبدالقادر ملا خويش غاري، از عالمان 
معاصر (قرن چهاردهم) حنفي مذهب و اشعري مسلك كه دربر 

دارنده تمامي آيات و به زبان عربي است.
9) معرفى اجمالى مهم ترين تفاسير كلامى شيعه

1. امالي؛ نوشته شريف مرتضي علم الهدي (د 436ق)، متكلم و 
ــت. اين كتاب  فقيه امامي، با نام «غرر الفوائد و درر القلائد» اس
شامل 80 مجلس بحث و مذاكره علمي درباره تفسير و حديث 
ــت كه مؤلف در مواضع گوناگون آن، به تفسير كلامي  و ادب اس

برخي آيات پرداخته است.89
2. از قرن پنجم به بعد تفاسير بيشتري بر جاي مانده و بنابراين 
ــيري آنان  ــران و روش تفس ــر مي توان درباره گرايش مفس بهت
ــير  ــير مهم اين قرن، «التبيان في تفس داوري كرد. يكي از تفاس
ــر و متكلم  ــي (د 460ق)، فقيه و مفس ــيخ طوس القرآن» اثر ش
ــير كامل شيعي از قرآن كريم است و  ــت كه اولين تفس امامي اس
ــه در آن مباحث ادبي و فقهي و اصولي نيز به وفور وجود  اگرچ
ــت، مي توان آن را تفسير  دارد، چون صبغه اصلي آن كلامي اس
كلامي دانست. طوسي در «التبيان»، مباحث كلامي بسياري در 
ــير برخي آيات به دفاع از عقايد  ــير آيات آورده و در تفس تفس

اماميه پرداخته است.90
از ديگر ويژگيهاي كلامي اين تفسير، نقل آراي كلامي مخالفان 
ــاعره است كه در هر مورد به طور مستدل و با  مثل معتزله و اش

رويكردي عقلي به آنها پاسخ داده است.91
ــف عبدالسلام قزويني (د  ــته ابويوس 3. حدائق ذات بهجة؛ نوش
488ق) كه معروف به تفسير قزويني مي باشد. اين تفسير به زبان 

عربي و دربر دارنده تمامي آيات قرآن است.
4. متشابه القرآن و مختلفه؛ نوشته ابن شهر آشوب مازندراني (د 
ــير او به زبان عربي بوده و در آن تنها به آيات  583 ق) كه تفس

88. همان، ص431.
89. آشنايى با تاريخ تفسير و مفسران، ص219.

ــوره مائده، علي(ع) را جانشين بلافصل  ــير آيه 55 س 90. براي نمونه در تفس
ــير آيه 28 سوره آل عمران، به وجوب تقيه، در  ــته و در تفس پيامبر اكرم دانس

صورت خوف جاني، نزد اماميه اشاره كرده است.
91. همان، صص226-220.

متشابه پرداخته است و تفسير ترتيبي نيست.92
ــته ابومكارم محمود بن محمد حسني، از  5. بلابل القلاقل؛ نوش
علماي قرن هفتم كه به زبان فارسي نوشته شده است. اين تفسير 
به ترتيب آيات قرآن و دربر دارنده آياتي است كه با لفظ «قل» 

شروع مي شود.93
ــته ابومكارم محمود بن  6. دقائق التأويل و حقائق التنزيل؛ نوش
ــت. اين تفسير به ترتيب  ــي اس ــني كه به زبان فارس محمد حس
ــت كه در آنها عبارتهاي «يا  آيات قرآن و دربر دارنده آياتي اس

ايها الذين آمنوا»، «ان الذين آمنوا» و «الم تر» وجود دارد.94
ــته ابومحاسن حسين بن  7. جلاء الاذهان و جلاء الاحزان؛ نوش
ــن جرجاني از علماى قرن هشتم قمري كه به زبان فارسي  حس

است.
ــوكاني (د  ــد بن علي بن عبداالله ش ــته محم 8. فتح القدير؛ نوش
ــيعي زيدي است و آن را به زبان  1250ق) كه داراي مذهب ش

عربي نوشته است.
ــم رضوي  ــته ابوالقاس ــواطع التأويل؛ نوش 9. لوامع التنزيل و س
ــت. مؤلف از قاره  ــي اس لاهوري (د 1324ق) كه به زبان فارس
ــت كه داراي 30  ــده اس ــير ش هند بوده و در آن كل آيات تفس

مجلد مي باشد.
10. آلاء الرحمن في تفسير القرآن؛ اثر شيخ محمدجواد بلاغي 

(د 1352ق) مفسر، متكلم و اديب امامي.
ــيرالقرآن؛ نوشته محمدحسين طباطبايي (د  11. الميزان في تفس
ــوف امامي مى باشد كه مؤلف در آن،  ــر و فيلس 1361ش)، مفس
ضمن دفاع كلامي از معتقدات شيعه اماميه، به بحثهاي فلسفي و 

اجتماعي نيز پرداخته است.
12. اطيب البيان في تفسير القرآن؛ تأليف سيد عبدالحسين طيب 

اصفهاني (د 1369ش)، عالم و متكلم امامي.
ــر قرن  ــيخ محمدصادق طهراني، مفس ــته ش ــان؛ نوش 13. الفرق
ــته  ــير خود را به زبان عربي نگاش ــرى (معاصر) كه تفس 14 قم

است.95
10) معرفى اجمالى تفاسير كلامي فرقه ها

ــيري است كه پيروان فرق  ــير كلامي، تفاس نوع ديگري از تفاس
ــاي كلامي خود را مطرح  ــته و ديدگاهه و مذاهب مختلف نوش
ــيري بر قرآن  ــد؛ مثلاً اباضيه (يكي از فرق خوارج) تفاس كرده ان
ــير «كتاب االله العزيز»، اثر هود  ــته اند كه مهم ترين آنها تفس نوش
ــوم است كه گرچه در  ــر اباضي قرن س بن محكّم هُواري، مفس
ــيري مأثور است، اما مفسر برخي از مسائل مثل كفر  اصل تفس
ــفاعت و ديگر ديدگاههاي كلامي  ــان، ارتكاب كبيره و ش و ايم

92. درسنامه روشها و گرايشهاى تفسيرى، ص433.
93. آشنايى با تاريخ تفسير و مفسران، ص268.

94. روشهاى تفسير قرآن، ص251.
95. همان، صص253و254.
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ــير آيات وارد كرده است. به تفاسير «هَميان  خويش را در تفس
ــردو اثر محمد بن  ــير»، ه ــير التفس الزاد الي دارالمعاد» و «تيس

يوسف اطفيش (د 1332ق) نيز مي توان اشاره كرد.
ــير «غريب القرآن» منسوب به زيد بن  نزد زيديه علاوه بر تفس
علي و تفسير مقاتل بن سليمان، كه آن را در شمار تفاسير زيديه 
آورده اند، به تفسير «فتح القدير الجامع بين فنََّيِ الروايه و الدرايه 
ــوكاني (د  ــر محمد بن علي بن عبداالله ش ــير»، اث من علم التفس
1250ق)، نيز مي توان اشاره كرد. از اسماعيليه هم اگرچه تفسير 
ــت، قاضي نعمان (د  ــده اس كامل و جامعي از قرآن گزارش نش
363ق) در آثارش از جمله در كتاب «المجالس و المسايرات» 
ــس المؤيديه»  ــيرازي در «المجال ــد في الدين هبة االله ش و مؤي
ــبت مباحث مختلف كتابهايشان  ــير برخي آيات به مناس به تفس

پرداخته اند.
ــتاني  ــاني كه محمد بن عبدالكريم شهرس ــن اگر نظر كس همچني
ــماعيلي مي دانند،  ــب «الملل و النحل»، را اس (د 548ق)، صاح
ــرار و  ــير او را با نام «مفاتيح الاس ــود، مي توان تفس پذيرفته ش

مصابيح الابرار» در شمار تفاسير اسماعيلي آورد.96

96. التفسير و المفسرون، ج1، صص390-380.

نتيجه گيرى
ــرآن كريم  ــير اجتهادى ق ــه اى از تفاس ــى گون ــير كلام 1. تفاس

هستند.
ــه نام كلام را نتيجه تحولات  ــان علت پيدايش علمي ب 2. محقق
ــرن اول و اوايل قرن دوم قمرى  ــري و فرهنگي نيمه دوم ق فك

مي دانند.
3. پيدايش و شكل گيري تفاسير عقلي - كلامي، بيش از هرچيز 
ــرآن باز مي گردد كه متضمن  ــبتاً زيادي در ق به وجود آيات نس

داده هاي عقلي و نظري است.
4. در قرن سوم و چهارم، تفاسير معتزلي را مي توان نقطه عطفي 
ــاس  ــاب آورد. معتزله براس ــير كلامى به حس در پيدايش تفاس
ــير  ــه مبتني بر عقل گرايي بود، به تفس ــرب كلامي خود، ك مش

عقلي آيات پرداختند.
ــيعه و  ــى متعددى از ش ــير كلام ــر نيز تفاس ــر حاض 5. در عص

اهل سنت وجود دارد كه در حال افزايش مى باشد.
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1. قرآن كريم، ترجمه محمد مهدى فولادوند.
ــان العرب، بيروت، داراحياء  ــن منظور، محمد بن مكرم، لس 2. اب

التراث العربى، 1408ق/ 1988م.
ــير قرآن، تهران، سمت،  ــي تفس 3. بابايي، علي اكبر، روش شناس

1385ش.
4. جوادي آملي، عبداالله، وحي و رهبري، تهران، نشر الزهراء(س)، 

1369ش.
ــانيا، حميد، رحيق مختوم؛ شرح  5. جوادى آملى، عبداالله و پارس

حكمت متعاليه، تهران، اسراء، 1386ش.
ــه  هاى كلامى شيعه بر معتزله»،  ــم، «تأثير انديش 6. جوادى، قاس

مجله هفت آسمان، شماره 1، بهار 1378ش.
7. خياط، على، «سيماى كلامى التمهيد»، مجله الهيات و حقوق، 

شماره 26.
ــارات و چاپ  ــدا، علي اكبر، لغتنامه دهخدا، تهران، انتش 8. دهخ

دانشگاه تهران، 1377ش.
ــير  ــان منگابادى، بمانعلى، «تأثير ديدگاه كلامى در تفس 9. دهق

قرآن»، مجله مقالات و بررسيها، شماره 59-60، 1375ش.
ــرون، قاهره، مكتبة  ــير و المفس ــين، التفس 10. ذهبى، محمدحس

وهبه، 1409ق.
ــين بن محمد، المفردات في  ــم حس 11. راغب اصفهاني، ابوالقاس

غريب القرآن، بيروت، دارالمعرفه، 1422ق.
ــذارى علم عقايد به كلام»،  ــژاد، عزالدين، «علت نام گ 12. رضان

مجله كلام اسلامى، شماره 28.
ــنامه روشها و گرايشهاى  13. رضايى اصفهانى، محمدعلى، درس

تفسيرى، قم، مركز جهانى علوم اسلامى، 1382ش.
ــلامى، تهران،  ــبحانى، جعفر، فرهنگ عقايد و مذاهب اس 14. س

توحيد، 1383ش.
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